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دیباچه

دیباچه

انسان موجودی اجتماعی است و با جهان پیرامون ارتباط برقرار می کند، خوبی ها و بدی ها را تشخیص می دهد و اختیار و حق انتخاب دارد. این ویژگی ها آدمی را دارای مسئولیت می خواند؛ مسئولیت نیز، چیزی جز تکلیف نیست: تکلیف در برابر خود، در برابر دیگر افراد، در برابر طبیعت و در برابر خداوند متعال.

مکلف بودن در برابر خداوند، دیگر تکالیف را نیز پدید می آورد و رعایت حق الهی، دیگر حقوق را نیز در مسیر رعایت قرار می دهد.

در برابر این اندیشه، تفکر اباحی گری و بی تکلیفی در پیشگاه آفریدگار قرار می گیرد که از گذشته های دور، میان برخی فرقه های انحرافی اسلامی شکل گرفته و در صده های اخیر نیز از فرهنگ مادی گرای، غرب به جهان اسلام نفوذ کرده است.
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در کشور ما بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی و نیز درست تبیین نشدن اصول ارزشی اسلام، به این اندیشه باطل دامن می زند و از رهگذر آن، عده ای از جوانان، با مسئولیت های خویش در برابر خالق و مردم بیگانه می شوند.

از این رو، با توجه به رسالت رسانه در گسترش فرهنگ دینی، پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا جوان، پژوهشی در این زمینه سامان داده است که می تواند، برنامه سازان را در اجرای گوشه ای از این رسالت یاری کند. ضمن سپاس گزاری و قدردانی از ایشان، امید داریم برنامه سازان، ما را از پیشنهادهای خود بهره مند سازند.

انه ولی التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما
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پیش گفتار

پیش گفتار

این پژوهش با معرفی اندیشه تکلیف مداری، مبانی و آثار مثبت گسترش آن در جامعه، مربیان و دست اندرکاران نظام اسلامی و کارشناسان رسانه ای را در تهیه سیاست ها و برنامه های مناسب برای نهادینه سازی تکلیف مداری در جامعه یاری میکند. از آنجا که شناخت تفکرهای متضاد با اندیشه تکلیف مداری و مبانی آنها و شبهههای گوناگون، به روشن شدن جنبههای مختلف موضوع کمک می کند، در این پژوهش برآنیم افزون بر شناخت تکلیف مداری، با دو اندیشه اباحی گری و تساهل و تسامح نیز که مروّج اندیشه تکلیف گریزیاند، آشنا شویم.

این پژوهش دارای چهار فصل است. در فصل نخست، تبیین و اهمیت موضوع و هدف کلی پژوهش و پاسخ های اساسی آن مشخص، و پیشینه، فرضیه و روش پژوهش بیان می شود. در فصل دوم، مفهوم تکلیف و تکلیف مداری و شرایط و فلسفه و مبانی نظری آن را بررسی میکنیم. سپس به آثار مثبت گسترش تکلیف مداری و عوامل اثرگذار در نهادینه سازی آن در جامعه می پردازیم. در فصل سوم، با مفاهیم اباحی گری و تساهل و تسامح و 
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فرقه های اباحیه و مبانی نظری آن آشنا میشویم و به نقد آن میپردازیم. سپس سیر رشد اندیشه تساهل و تسامح در جهان غرب و علل تکلیف گریزی آنان را بررسی و مبانی نظری ایشان را نیز نقد میکنیم. در پایان نیز برخی شبهه ها در زمینه تکلیف مداری طرح می شود که به آنها پاسخ میدهیم. در فصل چهارم، نقش رسانه و اهمیت آن در تقویت اندیشه تکلیف مداری در جامعه بررسی می شود و به عملکرد صدا و سیما در این زمینه میپردازیم. سپس پیشنهادهایی برای رشد برنامه های صدا و سیما در جهت تقویت اندیشه تکلیف مداری، بیان و پرسشهایی برای گفتوگو با مردم و کارشناسان مطرح میشود.
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فصل اول: کلیات


1. طرح موضوع 

«تکلیف مداری»، اندیشه ای است که بر اساس تکالیف الهی و آموزه های دینی، چگونگی رفتار انسان را مشخص می کند. این تکالیف و آموزه ها را پیامبران الهی و اوصیای ایشان به انسان آموخته اند. بر اساس این آموزه ها و برهان های عقلی، پیروی از فرمانهای الهی و عمل به سفارشهای دینی، انسان را خوشبخت میکند؛ چرا که رشد و کمال واقعی انسان، تنها از این راه به دست می آید. چنین انسانی در برابر خداوند یکتا، مسئول و پاسخگوی اعمال خود است. در نتیجه، برای رسیدن به رشد و سعادت، در برابر آزمون الهی قرار میگیرد. انسان تکلیف مدار همواره در پی شناخت وظایف و مسئولیت های خود است تا با عمل به آن، نه تنها خودش خوشبخت شود، بلکه به انسان های دیگر نیز در این راه کمک کند. کسب رضایت الهی و نزدیکی به خداوند یکتا، بالاترین هدف انسان تکلیف مدار است و پیوسته خواستار اجرای گسترده فرمانهای دینی در جامعه است. توحید، نبوت و معاد جزو مهمترین مبانی این اندیشه به شمار میآید.
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در برابر این اندیشه، تفکر «اباحی گری» قرار دارد که برخی فرقه های گمراه در جهان اسلام پدید آوردهاند و در میان گروهی از مسلمانان نیز نفوذ دارد. در این نگرش، خواسته های نفسانی، شکلدهنده رفتار انسان است. این نگرش، ترک واجبات و انجام کارهای ناشایست را جایز می شمارد و برای عمل به تکالیف الهی، ارزش قائل نیست یا آن را کم اهمیت می انگارد. از جمله مبانی دیگر آن، به ایمان بدون عمل میتوان اشاره کرد. بر اساس این مبنا، ایمان انسان به خداوند و پیامبر او سبب نجات خواهد شد و عمل او تأثیر چندانی ندارد. در این دیدگاه، میان مطیع و عاصی فرقی نیست و گناهکار و تارک واجبات الهی، به دلیل اعتراف به حقانیت پروردگار و پیامبر او نجات مییابد. مبنای دیگر این تفکر آن است که انسان رشدیافته از تکلیف بی نیاز است؛ زیرا تکلیف، وسیله ای برای کمال انسان و وصول به حق است و انسان واصل، نیازی به تکلیف ندارد.

در قرنهای اخیر نیز اندیشه جدیدی به نام «تولرانس»(1) در جهان غرب شکل گرفت که مقابل اندیشه تکلیف مداری قرار دارد. این تفکر در فارسی به «تساهل و تسامح» ترجمه شده است. تکثرگرایی، انسانمحوری و آزادی، جزو مهمترین مبانی این اندیشه است. در این تفکر نیز مانند اباحی گری، خواسته های انسانی چگونگی رفتار انسان را مشخص می کند. در این اندیشه، قوانین دینی و الهی باید به گونه ای تفسیر شود که با این خواسته ها سازگار بوده و انسان باید بیشترین آزادی ها و کمترین محدودیت ها را داشته باشد و احکام دینی نباید آزادی ها را محدود کند.



1- tolerance.
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2. اهمیت موضوع 

از آغاز آفرینش انسان و با راهنمایی پیامبران و اوصیای الهی، اندیشه تکلیف مداری ریشه دوانده و به زندگی انسان، معنا و هدف بخشیده است. همه پیامبران الهی، از حضرت آدم(ع) تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، همواره منادی اندیشه تکلیف مداری بوده اند. حضرت علی(ع)، جانشین پیامبر اسلام با خوابیدن در بستر پیامبر، به تکلیف خود برای حفظ اسلام عمل کرد. همچنین حضور حسین بن علی(ع) در قربانگاه بر اساس عمل به تکلیف بود. دیگر اولیای الهی نیز پیوسته انسآنها را با گفتار و کردار خود به سمت تکلیفمداری دعوت کرده و رشد و سعادت وی را در گرو ایمان و عمل به تکالیف الهی دانستهاند.

در برابر این باور، تکلیف گریزی وجود دارد. گروهی به دلیل نداشتن درک درست از آموزههای دینی یا برای رسیدن به خواسته های نفسانی کوشیدهاند انسان را موجودی رها و آزاد از تکلیف معرفی کنند. ایشان از دیرباز شبهههایی را بیان کرده و کوشیده اند افکار و آرای خود را مستدل نشان دهند و مبانی قابل قبولی بیان کنند. امروزه به دلیل رشد آگاهی عمومی، این افکار نمیتواند بر جامعه اسلامی چیره شود، ولی باید دانست زمینه های رشد این اندیشه به طور کامل از بین نرفته است. هنوز افراد بسیاری و حتی گروهی از دینداران از این افکار متأثرند و دانسته یا ندانسته، مبانی این افکار را میپذیرند.


3. پیشینه پژوهش 

از صدر اسلام تاکنون، عالمان و فقیهان به تکالیف الهی توجه داشتهاند و در کتابهای فقهی و اصولیِ خود به جنبههای گوناگون این موضوع پرداخته و 
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درباره راه های اثبات آن، بحث های فراوانی کردهاند. با توجه به اینکه نگاه ما در این نوشتار از منظر کلامی است، باید گفت جدا از مسئله تکالیف الهی که از دیرباز متکلمان اسلامی به آن توجه کردهاند، به موضوع تکلیف مداری به عنوان یک اندیشه، کمتر پرداخته شده است. از این رو، در آثار متکلمان اسلامی، تنها مسائلی چون حقیقت تکلیف، حُسن تکلیف، مبادی تکلیف و مانند آن دیده می شود. گاه این مسائل، جداگانه و گاهی ذیل مباحث عدل الهی و افعال خداوند آمده است. کتاب هایی چون الذخیره، تألیف مرتضی علم الهدی (درگذشته 436 ه_ .ق)، تقریب المعارف فی الکلام، تألیف شیخ تقی الدین حلبی (درگذشته 447 ه_ .ق)، کشف المراد تألیف جمال الدین علامه حلی (درگذشته 726 ه_ .ق)که شرح کتاب تجرید الاعتقاد از خواجه نصیر الدین طوسی است، نمونه هایی از این آثارند. همچنین مفسران اسلامی در آثار خود به این موضوع توجه داشتهاند. تفاسیر مجمع البیان، المنیر، کشف الاسرار، الکاشف، التبیان، المیزان و تفسیر نمونه از آن جملهاند. در کتابهای روایی اسلامی نیز به برخی علل احکام الهی اشاره شده است. برای نمونه، کتاب علل الشرایع، تألیف محمد بن علی بن بابویه قمی، شیخ صدوق (درگذشته 381 ه_.ق) بسیاری از این روایات را گردآورده است. 

در مباحث کلام جدید به این موضوع بیشتر توجه شده و علامه سید محمدحسین طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیاتی از سوره های اعراف و حجر، فایده تکلیف و لزوم آن را بررسی کرده است. کتاب تفسیر نمونه، تألیف ناصر مکارم شیرازی و همکاران، ذیل آیاتی از سوره صافات، به مسئله مکلّف بودن انسان و مسئولیت او نظر داشته است. علامه مرتضی مطهری، در مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، استعداد تکلیف پذیری انسان و شرایط 
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تکلیف را مطرح و در بیست گفتار، فلسفه تکالیف دشوار را بیان می کند. ایشان در کتاب های سیری در نهج البلاغه و اسلام و مقتضیات زمان به بررسی پیوند تنگاتنگ حق و تکلیف می پردازد. کتاب هایی نظیر نسبت دین و دنیا تألیف عبدالله جوادی آملی و پاسخ استاد به جوانان پرسش گر تألیف محمدتقی مصباح یزدی نیز به شبهه تقدّم حق بر تکلیف پاسخ می دهند. کتاب ریشه ها و نشانه های سکولاریسم تألیف علی ربانی گلپایگانی، مسئله انسانمحوری و آزادی غربی را که مقابل تکلیف مداری است، بررسی و نقد میکند. کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی اثر همین نویسنده و کتاب دین شناسی تألیف عبدالله جوادی آملی، تکثرگرایی را طرح و نقد می کند. علی اکبر نوایی نیز در نشریه شماره 23 اندیشه حوزه، مبانی یادشده را بررسی و نقد کرده است. 

درباره فرقه های اباحیه که تکلیفگریزی را گسترش داده اند، کتاب های بسیاری تألیف شده که کتابهای دنباله جستوجو در تصوف ایران، تألیف عبدالحسین زرینکوب، فرقه های اسلامی در سرزمین شام، تألیف حسین عطوان و مرجئه، تاریخ و اندیشه، تألیف رسول جعفریان از آن جمله است. درباره برخی فرقه های اباحیه و نکوهش افکار آنان، به طور خاص روایاتی وارد شده است که آنها را در کتابهای روایی و از آن جمله در کتاب بحار الانوار تألیف محمد باقر مجلسی می توان یافت.


4. پرسشهای پژوهش 

1. تکلیف مداری به چه معناست؟

2. شرایط تکلیف چیست؟
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3. حکمت و فلسفه تکلیف چیست؟

4. مبانی تکلیف مداری کدام است؟

5. چه عواملی بیشترین نقش را در نهادینهسازی تکلیف مداری دارد؟

6. آثار رشد و توسعه تکلیف مداری در فرد و جامعه چیست؟

7. گروه ها وجریان های فکری معارض با تکلیف مداری کدامند؟

8. مبانی افکار معارض با تکلیف مداری چیست؟

9. آیا انسان موجودی مجبور و در نتیجه، غیر مسئول است؟

10. حق، مقدّم است یا تکلیف؟

11. رسانه ها در تقویت تفکر تکلیف مداری در جامعه چه نقشی بر عهده دارند؟

12. عملکرد صدا و سیما در زمینه تقویت یا تضعیف تکلیف مداری در جامعه چگونه بوده است؟

13. برای ارتقای برنامه های صدا و سیما در زمینه تقویت اندیشه تکلیف مداری در جامعه، چه پیشنهادهایی می توان ارائه داد؟


5. فرضیه پژوهش 

انسان، موجودی مکلّف و مسئول است و تکالیف الهی سبب رشد وی می شود و او را در دنیا و آخرت خوش بخت میکند.


6. روش پژوهش 

در این پژوهش، بیشتر از روش کتاب خانه ای بهره گرفتهایم، ولی با توجه به تنوع موضوعها و فصل های گوناگون پژوهش، بر اساس موضوع هر فصل، از انواع پژوهش توصیفی، تطبیقی یا تحلیلی نیز سود جستهایم.
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1. مفهوم شناسی

زیر فصل ها

الف) تکلیف

ب) تکلیف مداری



الف) تکلیف

الف) تکلیف

«تکلیف» از کلمه «کُلْفَة» گرفته شده و به معنای مشقت و دشواری است.(1) تکلیف، مصدر باب «تفعیل» و به معنای درخواست و بر دوش گذاشتن چیزی است که در آن رنج و دشواری باشد.(2) همچنین به وظیفه ای که باید انجام شود، «تکلیف» گویند و به سن رشد و بلوغ نیز سن «تکلیف» گفته می شود.(3) در حقوق، به الزامات قانونی و در فقه، به اوامر و نواهی، «تکلیف» میگویند.(4) اوامر و نواهی از اقسام احکام تکلیفیاند. احکام تکلیفی به افعال انسان تعلّق می گیرد و چگونگی رفتار او را شکل می دهد. در فقه این احکام این گونه تقسیم شده اند: 

1. وجوب: حکمی شرعی است که در آن، شارع الزاماً انجام متعلّق آن را از مکلّف خواسته است. 




1- نک: المنجد، اسماعیلیان، تهران، 1378، چ 23، ص 695.

2- نک: خلیل جُرّ، فرهنگ لاروس، ترجمه: سید حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، 1363، چ 1، ج 1، ص 636.

3- نک: محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، سرایش، 1380، چ 1، ص 334.

4- نک: عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نی، 1380، چ 2، ص 157.
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2.حرمت: حکمی شرعی است که در آن، شارع الزاماً ترک متعلّق آن را از مکلّف خواسته است. 

3. استحباب: حکمی شرعی است که در آن، انجام متعلّق آن نزد شارع، مطلوب بوده، ولی ترک آن را نیز جایز دانسته است.

4. کراهت: حکمی شرعی است که در آن، ترک متعلّق آن نزد شارع مطلوب بوده، ولی انجام آن را نیز جایز دانسته است.

5. اباحه: حکمی شرعی است که در آن، انجام و ترک متعلّق آن نزد شارع، مساوی است.(1) 

در اصطلاح متکلّمان، تکلیف چنین معنا شده است:

بَعثُ مَن تَجِبُ طاعَتُه علی ما فیه مَشِقَّة ابتداءً بِشَرطِ الاِعلام.(2) 

برانگیختن افراد برای انجام کاری سخت و دشوار، از سوی کسی که اطاعت از او لازم باشد، به شرطی که آن کار اعلام شود. 

در این تعریف، قید «ابتدا»، تکلیف را به تکالیف الهی مختص می کند. این قید به این معنا اشاره دارد که در حقیقت، حکم و فرمان مختص خداوند است.(3) از این رو، شامل تکالیفی نمیشود که مستقل از خداوند بر عهده انسان قرار داده می شود. قید «بشرط الاعلام» که شرط تنجّز تکلیف 



1- نک: امید قلی زاده، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، تهران، بنیاد پژوهش های علمی -فرهنگی نور الاصفیاء، 1379، چ 1، ص 99.

2- فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، 1362، چ 2، ج 5، ص 115؛ میثم بن علی بن میثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، قم، مطبعه مهر، 1398 ه_ .ق، چ 1، ص 114.

3- «إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ؛ حکم و فرمان تنها از آن خداست». (انعام: 57)
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به این معناست که تکلیف تنها در صورتی بر عهده افراد قرار می گیرد و آنها را سزاوار پاداش و کیفر می سازد که اعلام شده باشد.(1) 

همچنین در تعریف تکلیف، آمده است: «ما کان مَعرَضاً لِلثَوابِ و العِقاب؛ تکلیف چیزی است که موجب پاداش و کیفر افراد می شود.»(2) در واقع، این تعریف به یکی از ویژگی های مهم تکلیف اشاره کرده است، همان گونه که تعریف کردن تکلیف به اوامر و نواهی الهی، تعریف به مهمترین مصداقهایش است. پس می توان گفت در مباحث فقهی و کلامی، مراد از تکلیف، وظیفه ای است که خداوند متعال بر عهده انسانها می گذارد و آنان بر اساس آن سزاوار پاداش و کیفر میشوند.


ب) تکلیف مداری

ب) تکلیف مداری

مدار به محور کار و چیزی گفته می شود که کار بر اساس آن جریان دارد.(3) همچنین دانستیم در حقوق، تکلیف به معنای الزام قانونی و مراد از تکلیف در مباحث فقهی و کلامی، وظیفه الهی است که خداوند بر عهده افراد گذاشته است و بر اساس آن، انسانها را پاداش و کیفر می دهد. از این رو، تکلیف مداری در حقوق به این معناست که قانون، اساس و محور کارها باشد. در این معنا، انسان تکلیف مدار کسی است که رفتارش مطابق با قانون باشد و همواره میکوشد قانون، در همه کارها رعایت و اجرا شود. از دیدگاه مباحث فقهی و کلامی، تکلیف مداری، اندیشه ای است که در آن، اساس و محور کارها، تکالیف الهی باشد. در این تفکر، انسان تکلیف مدار 




1- نک: خواجه نصیرالدین محمد طوسی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ترجمه و شرح: ابوالحسن شعرانی و جمال الدّین حلّی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1398 ه_.ق، چ 2، ص 452.

2- مجمع البحرین، ج 5، ص 115، «ماده کلف».

3- نک: فرهنگ لاروس، ج 2، ص 1853.
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کسی است که تکالیف الهی و آموزه های دینی شکل دهنده رفتار اوست. در این معنا، انسان تکلیف مدار، خود را در برابر آفریدگار و تکالیف او مسئول میداند و همواره میکوشد تکالیف و وظایف الهیاش را بشناسد و با عمل به آن خوشبخت شود و به پاداش الهی دست یابد و از کیفر الهی در امان باشد. در برابر او نیز انسانی قرار دارد که به چنین مسئولیتی نظر ندارد و خود را از وظایف الهی، رها و آزاد می داند. از این رو، تکالیف الهی را انکار یا آنها را به گونه ای تفسیر و توجیه می کند که با خواسته های او سازگار باشد. پیروان اندیشه اباحی گری و تساهل و تسامح را می توان جزو این گروه دانست.


2. شرایط تکلیف

2. شرایط تکلیف

تکالیف الهی که شامل تکالیف الزامی و غیر الزامی است، شرایطی دارند که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:(1)

الف) فعلی که به آن تکلیف می شود، باید خالی از مفسده باشد؛ زیرا به حکم عقل، قبیح است حکیم کسی را به مفسده بیندازد و چون صدور عمل قبیح از جانب خداوند متعال محال است، تکالیف الهی به عملی مفسده بار تعلق نمی گیرد. برای نمونه، اگر سفر حج یا روزه گرفتن، سلامت جسمی کسی را به خطر اندازد، خداوند یکتا، او را از حج و روزه معاف میکند یا اگر وضو گرفتن با آب، برای کسی زیانبار باشد، او را به وضو گرفتن با آب تکلیف نمی کند. 




1- نک: سید اسماعیل طبرسی نوری، کفایة الموحّدین، شیراز، علمیه اسلامیه، ج 1، ص 505؛ قواعد المرام فی علم الکلام، ص 117؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 457.
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ب) تکلیف باید دربردارنده مصلحت باشد. به این معنا که در خود فعلی که به آن تکلیف می شود، مصلحتی وجود داشته باشد و یا در هر صورت مصلحت در امتحان مکلّف باشد؛ یعنی آن تکلیف برای سنجش میزان فرمانبرداری مکلّف باشد. در غیر این صورت، آن تکلیف، بیهوده خواهد بود و این امر از حکیم، قبیح است. وقتی شارع مقدس، برخی افعال را نهی کرده، به این معناست که در آن افعال، مفسده وجود دارد. از این رو، مصلحت در ترک آنهاست. 

ج) انجام تکلیف باید خارج از توان و قدرت مکلّف نباشد؛ زیرا به حکم عقل، تکلیف به غیر مقدور و تکلیف به مالایُطاق، قبیح است. برای نمونه، نمی توان در حالی که راه های به سوی خانه خدا مسدود است، کسی را مکلّف کرد تا به حج برود. 

د) باید تحقق متعلّق تکلیف، ممکن باشد؛ زیرا به حکم عقل، تکلیف به ناممکن ناپسند است. برای نمونه، نمی توان به کسی تکلیف کرد برای انجام کاری، در آن واحد، هم بایستد و هم بنشیند.


3. فلسفه تکلیف

3. فلسفه تکلیف

انسان دارای توانمندیهای بسیاری است. او می تواند پدیده های هستی را بشناسد و روابط حاکم بر آنها را درک کند و خوبی ها و بدی ها را تشخیص دهد و هر یک را برگزیند. این ویژگی ها، او را به موجودی مسئول و تکلیف پذیر تبدیل کرده است. این استعدادها انسان را در مسیر رشد قرار می دهد و او را به سعادت میرساند. همچنین انسان نیازهای فراوانی دارد که تأمین درست آنها به رشد و کمال او کمک می کند. نیاز به آذوقه، سرپناه، 
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همسر، دانش، معرفت و محبت از جمله این نیازهاست. اگر توانایی ها و نیازهای انسان به خوبی شناخته و از توانایی ها استفاده نشود و در توجه به نیازها و تأمین آنها افراط یا تفریط شود، انسان از رشد و کمال باز می ایستد و چه بسا گرفتار گرداب نابودی می شود.

آفریننده جهان از توانمندیها و نیازهای انسان آگاه است و به وسیله پیامبران و اوصیای الهی، راه های رشد استعداد و چگونگی تأمین درست نیازهای مادی و معنوی انسان را به او یاد داده است. بخش زیادی از آموزه های دینی در شرایع الهی و در رأس آن، دین اسلام، به صورت احکام و تکلیفهای دینی به انسان عرضه شده است. 

این تکالیف که همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی انسان را دربرمی گیرد، به همت پیامبر اسلام و امامان معصوم(ع) یا نمایندگانشان عرضه شده است. در دوران غیبت حضرت مهدی (ع) نیز فقیهان با بهره مندی از متون دینی، تکالیف را در قالب احکام شرعی بیان می کنند. این احکام شامل واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات و برگرفته از قرآن و سنت است و بر اساس مصالح و مفاسد واقعی بنا نهاده شده است. از این رو، انسان با پذیرفتن تکالیف الهی، رشد می کند و به سوی کمال راه میپیماید.(1)

انسان در زندگی خواه ناخواه با الزامات و محدودیت های مختلفی روبه روست که قوانین تکوین و اجتماعی و برخی محدودیت های دیگر که افراد برای خود ایجاد می کنند، از جمله آنها به شمار میروند. از این رو، وجود الزامات و محدودیت ها در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است. این 



1- نک: کفایة الموحدین، ج 1، ص 504.
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الزامات باید چنان باشد که رشد و کمال را برای انسان به ارمغان بیاورد و نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی وی به بهترین شیوه برآورده شود.

در مباحث توحید اثبات شده که ذات حق تعالی، آفریدگار یکتا و پرورش دهنده همه موجودات است. از این رو، انسان به خواست خداوند و با پرستش و نزدیک شدن به او و کسب صفات الهی میتواند به رشد و کمال دست یابد. وقتی انسان به چنین معرفتی دست یافت، تنها پروردگار را شایسته پرستش و پیروی می یابد و از فرمانها و تکلیف های الهی پیروی می کند و برای تأمین نیازهای مادی و معنوی از او یاری می طلبد و از غیر، بی نیاز می شود. پرستش خداوند یکتا، انسان را به مرتبهای از رشد میرساند که در آموزههای اسلام، علت اصلی خلقت انسان شمرده شده است: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ؛ و جن و انسان را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند». (ذاریات: 56) 

در روایتی، امام صادق(ع) به نقل از امام حسین(ع)، شناخت و معرفت پروردگار را سبب پرستش او و بی نیازی از غیر معرفی می کند:

اَیُّها الناس اِنَّ اللّه جَلَّ ذِکرُه ما خَلَقَ العِبادَ اِلّا لیَعرِفوه فاِذا عَرَفوه عَبَدوه فاِذا عَبَدوه اِستَغنوا بِعِبادَتِه عَن عِبادةِ ما سَواه... .(1) 

ای مردم به درستی که خداوند عزّوجلّ بندگان را خلق نکرد مگر برای اینکه او را بشناسد. وقتی او را شناختند، می پرستند و وقتی او را پرستش کردند، از پرستش دیگران بی نیاز می شوند.

در مسیر قرب الهی و معرفت و پرستش پروردگار، انسان می تواند چنان رشد کند که به مقام خلافت و جانشینی خداوند در زمین دست یابد. 



1- محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه داراحیاء التراث العربی، 1403 ه_.ق، چ 3، ج 5، کتاب العدل و المعاد، باب علة خلق العباد و تکلیفهم، ص 312، ح 1.
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خداوند در آغاز آفرینش انسان، این موضوع را به فرشتگانش اعلام کرده است: «وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنّی جاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلیفَةً...؛ هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت، من بر روی زمین جانشین قرار می دهم». (بقره: 30)

انسان در پرتو ایمان و عمل صالح که مصداق تام آن، عمل به تکالیف الهی است، به این مقام دست مییابد. خداوند در این باره می فرماید:

وَعَدَ اللّهُ ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُ_مَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لاَ یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً. (نور: 55) 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد که به یقین، آنان را بر زمین، خلافت خواهد داد، همان گونه که خلافت روی زمین را به پیشینیان آنها بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترس آنان را به امنیّت و آرامش بدل می کند. ایشان تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت.

در حدیثی قدسی، امام باقر(ع) به نقل از خداوند می فرماید:

یا اِبْن آدَم اَنا غَنیٌّ لا اَفتَقِر اَطِعنی فی ما اَمَرتُکَ اَجعَلُکَ غَنیًّ لا تَفتَقِر یا ابنَ آدمَ اَنا حیٌّ لا اَموتُ اَطِعنی فی ما اَمَرتُک اَجعَلُکَ حَیاً لا تَموتُ یا ابنَ آدمَ اَنا اَقولُ للشَی ء کُن فَیَکون اَطِعنی فی ما اَمَرتُک اَجعَلُکَ تَقولُ للشی ء کُن فَیَکون.(1) 

ای فرزند آدم، من خدایی هستم بی نیاز که نیازمند نشوم. هر آنچه به تو امر کرده ام، اطاعت کن تا تو را چنان بی نیاز کنم که هرگز نیازمند نشوی. ای 



1- محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه داراحیاء التراث العربی، 1403 ه_.ق، چ 3، ج 5، کتاب الذکر و الدعاء، باب علّة الابطاء فی الاجابة، ج 90، ص 376، ح 16 ؛ احمد بن فهد حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1407 ه_.ق، چ 1، ص 311.
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فرزند آدم، من زنده ای هستم که مرگ در من راه ندارد. آ نچه به تو امر کرده ام، اطاعت کن تا تو را چنان زنده دارم که نیستی در تو راه نداشته باشد. ای فرزند آدم، من به هر چه بگویم باش، ایجاد می شود. آنچه را به تو امر کرده ام، اطاعت کن تا تو را چنان گردانم که آنچه را بگویی باش، بشود. 

بدین ترتیب، انسان می تواند با عبادت خداوند و پیروی از فرمانهای الهی به پروردگار نزدیک شود و از این راه، به بالاترین مرتبه رشد و کمال برسد و از غیر خدا بی نیاز شود. او این توانایی را دارد تا خلیفه خدا در زمین شود و آنچه اراده می کند، به خواست الهی و در جهت نیکبختی محقق شود. چنین انسانی میتواند دیگر انسان ها را به سوی خداوند هدایت کند. همانگونه که اولیا و پیامبران الهی به بالاترین مراتب رشد دست یافته اند، دیگران نیز می توانند به تناسب ایمان و اعمال صالح خود به مراتب بالایی برسند.(1) از این رو، کارکرد و فلسفه تکالیف الهی، رشد و کمال است.


4. مبانی تکلیف مداری


اشاره

4. مبانی تکلیف مداری

در بحثهای پیشین دریافتیم که مسئولیت ها و تکالیف الهی به اعمال انسان تکلیف مدار جهت می دهد. باید دانست این تفکر، اندیشه ای الهی است و باید مبانی آن را در باورهای دینی جستوجو کرد. در اسلام، برخی باورها به نام اصول دین وجود دارد که زیربنای همه آموزه های اسلام است. در واقع، این اصول، مبانی نظری تکلیف مداری هستند که با ادلّه متقن عقلی به 





1- نک: علی بن الحسین موسوی بغدادی، الذخیره فی علم الکلام، تحقیق: سید احمد حسینی، تهران، نشر اسلامی، 1411 ه_ .ق، ص 108.
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اثبات رسیده اند، ولی آنچه باید بررسی شود، پیوند میان این اصول و تکلیف مداری است که به آن میپردازیم.


الف) توحید (خدامحوری)

الف) توحید (خدامحوری)

باور به توحید که شاخص ترین اصل اعتقادی اسلام و زیربنای همه باورهای دینی اسلام است، در شکل دهی تفکر تکلیف مداری نقش اساسی دارد. توحید دارای اقسامی چون توحید ذاتی، توحید در خالقیت، توحید در عبودیت، توحید در ربوبیت و توحید صفاتی است. در تعریف توحید باید بگوییم مبدأ و مؤثر واقعی در هستی، ذات بسیط واحدی است که جامع و منشأ همه صفات کمال است. فقط اوست که خالق هستی و قابل پرستش و ستایش است. اوست که امور جهان را تدبیر میکند و موجودات را رشد می دهد و به کمال می رساند. بنابراین، انسان موحد کسی است که خداوند را اساس و محور همه امور بداند و غیر او را در اثرگذاری مستقل نداند. از این رو، انسان موحد، خود را تنها ملزم به پیروی از همه قانونها و فرمانهای الهی می بیند؛ چرا که تنها او پروردگار حقیقی است و حق اطاعت به تمام معنا، مختص به اوست.(1) پروردگار در این باره میفرماید: «...وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً؛ و هرگز پناهگاهی جز او نمی یابی». (کهف: 27)

چنین انسانی از آنجا که خداوند یکتا را منشأ همه صفات کمال و پرورشدهنده موجودات هستی می داند، هر کمالی را از او می طلبد و همواره در پی شناخت راهنمایی های اوست تا با پیروی از آنها به مراتب 




1- نک: سید محمدباقر صدر، دروس فی علم اصول، تحقیق: عبدالجواد ابراهیمی و محسن غروی، قم، دارالعلم، 1420 ه_.ق، چ 1، ج 2، ص 216.
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ویژه کمال دست یابد. خداوند یکتا در این زمینه میفرماید: «قُلْ مَن رَّبُّ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّه ُ؛ بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خداوند متعال.» (رعد: 16) همچنین در جایی دیگر میفرماید: «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ؛ ما را به راه راست هدایت فرما.» (فاتحه: 6) همچنین در آیه ای دیگر میفرماید: «...یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ؛ می خواهند از طاغوت پیروی کنند و او را حاکم قرار دهند، درحالی که امر شده اند از آن پیروی نکنند و به آن کفر ورزند». (نساء: 60) 

انسان موحد همواره میکوشد خواست خداوند یکتا را بر خواسته های خود ترجیح دهد تا خشنودی او را به دست آورد. این ویژگی ها زمینه درونی شدن تکلیف مداری را فراهم می کند. موحد راستین جز خداوند متعال را شایسته پرستش و ستایش نمی داند و اعمالش، خالص و تنها برای رضایت اوست. از این رو، اخلاص، زمینه بهره برداری از هدایت های الهی را برای وی فراهم می سازد و با بهره گیری از آن، راه های صواب را از ناصواب تشخیص می دهد. خداوند میفرماید: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا؛ پس شر و خیرش را به او الهام کرد. به حقیقت، رستگار شد کسی که نفس خود را از پلیدی ها پاک کرد.» (شمس: 8 و 9) هر قدر توحید انسان، قوی تر و در جان او راسخ تر شده باشد، از گمراهیها و هواهای نفسانی دور می شود و عقل و فطرتش، او را به سوی خیر و درک مسئولیت ها راهنمایی می کند؛ زیرا عقل و فطرت، امانت الهی است و از هدایت های تکوینی حق تعالی به شمار میآید که به کمک هدایت های تشریعی، انسان را به سوی حق، هدایت و او را در برابر خواست خداوند، فروتن میسازد. 

امام صادق (ع) در پاسخ به چیستی عقل می فرماید: «عقل چیزی است که به وسیله آن خداوند پرستش شود و بهشت به دست آید.» پرسشگر پرسید: 
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پس آنچه معاویه داشت، چه بود؟ حضرت فرمود: «آن نیرنگ و شیطنت بود. آن شبیه عقل است، ولی عقل نیست».(1)

برای انسان موحد، پیروی از پروردگار و کسب خشنودی او بسیار مهم است، هرچند این امر با دشواری همراه باشد. از این رو، هرقدر تکلیفها و مسئولیت های الهی، سخت نیز باشد، به آن مشتاق خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره میفرماید: «أَفْضَلُ الأَعْمالِ أَحْمَزُها؛ بهترین اعمال، سخت ترین آنهاست.»(2) مسئولیت دشوار، زمینه رشد بیشتری را نیز فراهم میآورد. به همین دلیل، انسان موحد، تکالیف سخت را به راحتی می پذیرد و به خوبی به آنها عمل می کند و از این بابت خشنود است. به این دلیل، موحد واقعی، شخصی تکلیف مدار است که در رویارویی با امور فردی و اجتماعی، در پی شناخت تکالیف و مسئولیت های الهی است و این تکلیفها را با شوق انجام می دهد.


ب) نبوت

ب) نبوت

پس از توحید، باور به نبوت _ نبوت عامه که شامل وصایت و امامت نیز می شود_ نقش ویژهای در تکلیف مداری دارد. نبوت یکی از اصول اعتقادی اسلام است که بر مبنای آن، خداوند یکتا از میان انسان ها، افرادی را برای رساندن پیام هایش به مردم برمیگزیند و راه رشد و کمال و سعادت را معرفی میکند.

پروردگار در این باره میفرماید:




1- محمّد یعقوب کلینی رازی، اصول کافی، ترجمه: سید جواد مرتضوی، قم، علمیه اسلامیه، ج 1، کتاب عقل و جهل، ح 3.

2- شیخ بهایی، مفتاح الفلاح، بیروت، دارالأضواء، 1405 ه_.ق، ص 45.




ص:26

لَقَدْ مَنَّ اللّه ُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. (آل عمران: 164)

خداوند بر مؤمنان منّت نهاد، هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد. 

کسی که توحید را باور کرد و دانست رشد و کمال، تنها با هدایت حق تعالی امکانپذیر است، برای شناخت راه های دست یابی به هدایت الهی می کوشد و از فرمانهای الهی پیروی میکند. بخشی از این هدایت ها به صورت تکوینی، از راه عقل و فطرت به انسان عرضه می شود، ولی بخشی دیگر را که کاملکننده هدایت های نوع اول است، انبیا و اوصیای الهی به وی نشان میدهند. این نوع از هدایت را هدایت تشریعی مینامند که زندگی دنیوی انسان را بهبود می بخشد و افق های گستردهتری را به روی او می گشاید و او را با راه های رشد و سعادت حقیقی و پایدار اخروی آشنا می کند.

خداوند میفرماید: «وَمَا هذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الاْخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ؛ این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی، سرای آخرت است، اگر می دانستند.» (عنکبوت: 64) باور به نبوت، تکلیف مداری را در انسان موحد تقویت می کند؛ زیرا با فراگیری آموزه های پیامبران، تکالیف و مسئولیت های الهیاش را به خوبی باز می شناسد و از سرگردانی رها می شود. پروردگار یکتا در این باره می فرماید: «...وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ؛ و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که نشاندهنده همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است». (نحل: 89)
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انسان معتقد به حقانیت پیامبران، هم از آموزه های ایشان و اوصیای آنان بهره می گیرد، هم آنان را اسوه عملی زندگی خویش می داند و به هدفها و برنامه های آنان توجه میکند و از این راه، بسیاری از تکالیف و مسئولیت های الهی خویش را باز می شناسد. خداوند میفرماید: «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّه ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؛ همانا رسول خدا، سرمشق نیکویی در زندگی برای شما بود». (احزاب: 21)

بنابراین، انسان موحد که همواره در پی شناخت راه های رشد و کمال و نزدیکی به خداوند یکتاست، با اعتقاد به حقانیت پیامبران، آموزه ها و سیره عملی زندگی آنان را فراروی خود قرار میدهد، تکلیفها و مسئولیت های الهی خود را می شناسد و در عمل به آنها میکوشد. اعتلای کلمه توحید، یادآوری حیات اخروی، تزکیه نفس، تعلیم و تعلم آموزههای الهی، مبارزه با ستم و فساد و اجرا کردن احکام الهی در جامعه، از جمله هدفهای پیامبران و در نتیجه، هدف انسان تکلیف مدار است. ارزش این هدفها، انسان موحد را به تکلیف مداری تشویق می کند تا برای تحقق آنها در جامعه بکوشد.


ج) معاد (حیات اخروی)

ج) معاد (حیات اخروی)

معاد که سومین اصل از اصول اعتقادی اسلام است، در تکلیف مداری انسان ها تأثیر بسیاری دارد. معاد به این معناست که مرگ، نیستی و نابودی نیست، بلکه روزی همه انسان ها پس از مرگ به جهان آخرت بازمی گردند. در آن روز به حساب آنان رسیدگی می شود و نیکوکاران پاداش میگیرند و از نعمت های ابدی بهرهمند میشوند. بدکاران نیز به سزای اعمالشان میرسند و پیوسته در عذاب خواهند بود.
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پروردگار میفرماید: 

اللّه ُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّه ِ حَدِیثاً. (نساء: 87)

معبودی جز خدا نیست و به یقین، همه شما را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست، جمع می کند و کیست که از خداوند راستگوتر باشد. 

اصولاً باور به معاد به این معناست که در انسان، حقیقتی وجود دارد که با متلاشی شدن بدن از بین نمی رود؛ چرا که مراد از معاد این است که هر فردی که پا به دنیا می گذارد، در روز رستاخیز زنده می شود و برای همیشه در جهان آخرت به سر خواهد برد. بنابراین، انسانی که در دنیا زندگی می کند، باید با انسانی که به سرای آخرت میرود، یکی باشد تا بازگشت او معنا پیدا کند. این معنا در صورتی صدق می کند که عنصر اساسی مشترکی بین کسی که در دنیا زندگی کرده و کسی که به جهان آخرت منتقل شده است، وجود داشته باشد. این عنصر واحد که شخصیت هر فرد را شکل می دهد، همان روح آدمی است که در دنیا با بدن همراه است و در روز رستاخیز به جهان آخرت باز می گردد و در آنجا حیات ابدی خواهد داشت.(1) ازاین رو، مرگ، نیستی و نابودی نیست، بلکه با مرگ، روح انسان از بدنش جدا و به جایی دیگر منتقل می شود. 

پس از مرگ، روح انسان به عالمی میرود که آن را «عالم برزخ» نامیدهاند و تا برپا شدن قیامت در آنجا می ماند. پروردگار یکتا در این باره میفرماید:



1- نک: محمدتقی مصباح یزدی، معارف قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله، 1380، چ 3، ج 1و2و3، صص 443- 458.
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حَتَّی إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً فِیَما تَرَکْتُ کَلاَّ إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ. (مؤمنون: 99-100)

تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می گوید: پروردگارا، مرا باز گردانید؛ شاید در آنچه ترک کردم، عمل صالح انجام دهم. چنین نیست. این سخنی است که او به زبان می گوید و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که بر انگیخته شوند.

انسان در عالم برزخ که در برخی روایات از آن به «عالم قبر» نیز تعبیر شده است، به تناسب اعمالش در دنیا، متنعّم یا معذّب خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی می فرماید: «القَبرُ امّا رَوضَةٌ مِن ریاضِ الجَنَّة اَو حُفرَةٌ مِن حُفَرِ النَیّران؛ قبر یا باغی از باغ های بهشت است یا گودالی از گودال های آتش».(1) 

نعمت یا عذابی که در عالم برزخ بر انسان مؤمن یا کافر عرضه می شود، تنها مقدمه ای برای نعمت های بی پایان اخروی یا عذاب های شدید آخرت است که پس از برپایی قیامت به شخص خواهد رسید. در آموزه های الهی، توصیفهای بسیاری از قیامت و وضعیت بهشتیان و دوزخیان شده است که در اینجا به بیان چند آیه قرآن بسنده می کنیم:

وَأُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیَها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلاَمٌ. (ابراهیم: 23) 

و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغ های بهشت وارد می کنند، باغ هایی که نهرها از زیر درختانش جاری است. به اذن پروردگارشان در آن جاودانه می مانند و تحیت آنان در آن سلام است.

وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیهَا خَالِدُونَ. (زخرف: 71) 



1- بحارالانوار، ج 6، کتاب العدل و المعاد، باب 8، احوال برزخ، ص 275.
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و در آن (بهشت) آنچه دل ها می خواهد و چشم ها از آن لذت می برد، موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند.

بَلی مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ. (بقره: 81) 

آری، کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشند و در آن جاودانه خواهند بود.

بدین ترتیب، وقتی انسان باور کند مرگ، نیستی و نابودی نیست و پس از آنکه پا به عرصه وجود گذاشت، تا ابد از حیات برخوردار خواهد بود و بداند چگونگی حیات پس از مرگش، به رفتارش در دنیا بستگی دارد، حساب دیگری برای زندگی دنیایش میگشاید. او دیگر نمی تواند به راحتی، حیات اخروی را نادیده بگیرد و به هر آنچه خواست، دست بزند. چنین انسانی، خود را در برابر خداوند و رفتار خویش پاسخگو و مسئول می داند. آفریدگار یکتا در این باره میفرماید: «...إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ کُلُّ أُوْلئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً؛ گوش و چشم و دل، همگی مسئول هستند». (اسراء: 36)

وعده پاداش های اخروی، او را به انجام اعمال صالح تشویق می کند و دشواری پیروی از فرمانها و تکلیفهای الهی را از بین میبرد یا از آن می کاهد. از سویی، وعید عذاب الهی، او را از هوس بازی و زورمداری باز می دارد و در برابر خواست و قانون های الهی، فروتن می کند. اگر کسی واقعاً معاد را باور داشته باشد، دیگر نمی تواند فرمانهای الهی را نادیده بگیرد و هر کاری خواست، انجام دهد. 

بنابراین، انسان معتقد به معاد همیشه می کوشد تا با عمل به تکالیف و فرمانهای الهی، رضایت خداوند را به دست آورد و به پاداش اخروی برسد 
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و از عذاب آخرت در امان بماند. این امر، روحیه تکلیف مداری را در او تقویت می کند و بر درونی شدن آن اثر میگذارد.


5. آثار مثبت توسعه تکلیف مداری


اشاره

5. آثار مثبت توسعه تکلیف مداری

زیر فصل ها

الف) افزایش امید به زندگی

ب) رشد معنوی و معنادار شدن زندگی

ج) افزایش قدرت تحمّل سختی ها

د) افزایش ثبات اجتماعی

ه_) پیوند یافتن با معاد

و) حرکت در مسیر اعتدال و خوشبختی



الف) افزایش امید به زندگی

الف) افزایش امید به زندگی

امیدواری، رمز شادکامی و خوشبختی است. اگر زمینه های موفقیت فراهم باشد، ولی انسان به آینده، خوش بین و امیدوار نباشد، از این زمینه ها نمیتواند بهره ببرد و به خوشبختی دست یابد. همچنین اگر زمینه های موفقیت مهیّا نباشد، ولی انسان به آینده امیدوار باشد، میتواند خوشبخت شود؛ زیرا خوش بختی به نگرش مثبت انسان به زندگی بستگی دارد. 

انسان تکلیف مدار، با توجه به اعتقادش به مبدأ و معاد، آفرینش را بیهوده نمیداند و از زندگی، تصویری روشن در ذهن دارد. او می داند اگر در مسیر الهی گام بردارد و از آموزه های دینی پیروی کند، افزون بر اینکه در آخرت حیاتی سعادت آمیز خواهد داشت، در دنیا نیز پروردگار یکتا به او توجه خواهد کرد و به خوشبختی دست خواهد یافت. خداوند در قرآن میفرماید: 

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ. (نحل: 97) 

هرکه کار شایسته انجام دهد، مرد یا زن مؤمن، او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی خواهیم داد که انجام می دادند. 

در کتاب تفسیر نمونه ذیل این آیه شریفه آمده است: 

نتیجه این عمل صالح [و] مولود ایمان در این جهان، حیات طیبه است، یعنی 
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تحقق جامعه ای قرین با آرامش، امنیت، رفاه، صلح، محبت، دوستی و تعاون.(1) 

این نگرش، زندگی را هدفمند می کند و انسان تکلیف مدار و پارسا را نسبت به پیآمدهای خوب آن امیدوار می سازد. چنین انسانی به تحقق وعده های الهی امیدوار است. خداوند میفرماید: «وَعَدَ اللّه ُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ؛ خداوند به آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است». (مائده: 9)

پروردگار یکتا در جایی دیگر می فرماید:

وَعَدَ اللّه ُُُُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُ_مَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً . (نور: 55) 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد به یقین، آنان را خلافت بر زمین خواهد داد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان، پسندیده است، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترس آنان را به امنیت و آرامش بدل می کند. 

بدین ترتیب، انسانی که به خداوند و جهان آخرت، باور و به تحقق وعده های الهی ایمان دارد و به تکلیف عمل می کند، هرگز ناامید نمی شود. او همواره خوش بین و به آینده امیدوار است، هر چند گرفتاریهای فراوانی داشته و رهایی از آنها سخت باشد.

اگر این نگرش، به باوری عمومی بدل شود، آثار آن چند برابر می شود؛ زیرا تکلیف مداران به کمک یکدیگر می توانند بازدارندهها را برطرف کنند و 



1- ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1378، چ 21، ج 11، ص 389.
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برای خود و جامعهشان آینده ای بهتر پدید آورند و با اطمینان به سوی کمال و خوشبختی پیش بروند.


ب) رشد معنوی و معنادار شدن زندگی

ب) رشد معنوی و معنادار شدن زندگی

نزدیکی به پروردگار و به دست آوردن خشنودی او سبب رشد انسان می شود و به زندگی او معنا میبخشد. پیوند با مبدأ هستی و نزدیک شدن به آن، ریشه همه پاکی هاست و سبب شکوفایی معنویت میشود؛ زیرا خداوند، سرچشمه هر کمال است. از این رو، انسان هر اندازه به خداوند نزدیک شود، حقایق هستی را بهتر درک می کند و به صفتهای الهی آراسته می شود. این پیوند، به زندگی انسان معنا می دهد و آن را بانشاط می سازد. چنین انسانی زندگی را بیهوده نمی انگارد و آن را وسیله ای برای نزدیکی به خدا و رشد و کمال می داند.

تکالیف الهی، وسیله ای برای پیوند و نزدیکی به خداوند یکتاست. بخشی از این تکالیف، تکالیف عبادی است که مستقیم برای همین منظور است. نماز، روزه، خمس و حج از این جمله به شمار می آیند. شرط درستی این تکالیف، قصد قربت و نیت نزدیکی به خداوند است. به این معنا که انسان باید آنها را تنها برای رضایت خدا و نزدیکی به او انجام دهد. عمل به این تکالیف سبب می شود انسان با خداوند پیوسته پیوند داشته باشد و این گونه به او نزدیک شود. از این رو، عبادت آگاهانه سبب رشد معنوی خواهد شد. به همین دلیل، همواره زندگی پرهیزکاران واقعی، سرشار از شادابی و همراه با معنویت است. دیگر تکالیف الهی نیز که تکالیف غیر عبادیاند، می تواند انسان را به خدا نزدیک کند. از این رو، بهتر است این تکالیف را نیز به قصد قربت و چون خدا دوست دارد، انجام دهد. کسب و کار، 
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ازدواج، مهرورزی به همسر و فرزند، اگر با در نظر داشتن رضایت الهی باشد، انسان را به خدا نزدیک میکند. از این رو، همه تکالیف الهی _ عبادی یا غیر عبادی _ می توانند سبب نزدیکی انسان به خدا شوند و از این راه، معنویت رشد یابد. این در حالی است که تکالیف و قوانین انسانی، چنین توانایی ندارد. 

انسان تکلیف مدار، هدفی روشن دارد و آینده ای مطمئن فراروی خویش می بیند. او خوب می داند با شناخت درست تکالیف الهی و عمل به آنها رشد می کند و به خداوند نزدیک می شود. این شناخت، به زندگی اش جهت می دهد و هیچ گاه به پوچی مبتلا نمی شود و به ندرت گرفتار سرگردانی می شود. نزدیکی به خداوند و به دست آوردن رضایت الهی، اصلی ترین هدف انسان پرهیزکار است. راه نزدیکی به خداوند را نیز پیامبران الهی و امامان معصوم(ع) به انسان نشان داده اند. در آموزههای اسلام، همه اعمال، از نظر محبوبیت یا مبغوضیت، حکم روشنی دارد. از این رو، اعمال انسان، وسیله ای برای رشد و نزدیکی انسان به پروردگار است. از سویی، عمل به تکالیف الهی، به ویژه اگر با انجام تکالیف غیر الزامی همراه باشد،(1) سبب رشد فضیلتهای اخلاقی و معنویت میشود و به زندگی انسان پرهیزکار و تکلیف مدار، معنا می بخشد و او را در مسیر الهی قرار میدهد. آموزههای اسلامی، انسان تکلیف مدار را به سوی رشد فضیلت های اخلاقی، کردار نیک و به دست آوردن کمال راهنمایی می کند و او را از بیهودگی و ایستایی باز می دارد. 

در اسلام، حتی به لبخندی ساده توجه شده است. امام باقر (ع) در روایتی می فرماید: 



1- انجام مستحبات و ترک مکروهات.
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تَبَسُّمُ المؤمنِ فی وَجهِ اَخیهِ حَسَنَةٌ و صَرْفُه القَذی عَنه حَسَنَةٌ و ما عُبِدَ اللّهُ بِمثلِ اِدخالِ السُرورِ علی المُؤمنِ.(1) 

لبخند پارسا در صورت برادر مؤمنش، حسنه به شمار میآید و رفع گرفتاری از او نیز حسنه است و خداوند به هیچ چیز مانند خشنود کردن مؤمن عبادت نشده است. 

پیامبر اسلام دلیل برانگیخته شدن خود را این گونه بیان می کند: «انّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلاقِ؛ من برای این مبعوث شده ام تا مکارم اخلاق را به کمال برسانم.» (2) اینها نمونه هایی از آموزههای بی شمار اسلام است که انسان را به سوی کردار نیک و دستیابی به فضیلتها فرا می خواند. این آموزهها، انسان تکلیف مدار را به تلاش وا میدارد و به زندگی او معنا و هدف می بخشد. انسان وقتی دچار سرگردانی و پوچی می شود که هدف و مسیری روشن نداشته باشد. در این صورت، از بیهودگی، خسته و گرفتار پوچی میشود، ولی انسان تکلیف مدار، هدفش مقدس و راه رسیدن به آن برایش مشخص است. از این رو، با همت و تلاش و یاری پروردگار میتواند به فضایل و کمالات دست یابد و به مقام قرب و لقای الهی رسد. او هر اندازه در این مسیر بکوشد، میتواند به هدف نزدیک شود و به دلیل عظمت هدف، راه درازی را باید بپیماید. از این رو، دچار زندگی تکراری و بیهوده نمی شود و همواره به سوی رشد گام برمی دارد. وی از این راه، بهرهای می برد که با هیچ بهرهای قابل مقایسه نیست.


ج) افزایش قدرت تحمّل سختی ها

ج) افزایش قدرت تحمّل سختی ها

در بحثهای پیشین دریافتیم انسان تکلیف مدار همواره در پی شناخت




1- محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1411 ه_ .ق، ج 12، کتاب الحج، ح 15822.

2- محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1411 ه_ .ق، ج 16، کتاب تاریخ نبیّنا صلی الله علیه و آله، باب 9 (مکارم اخلاقه و ...)، ص 210.




ص:36

مسئولیت ها و تکلیفهای الهی خود است. او تنها راه رهایی از دشواری ها را پیروی از دستورها و آموزههای انبیا و اولیای الهی می داند. بر اساس این آموزهها، رعایت تقوای الهی سبب رهایی از تنگناها و گرفتاری ها می شود. «...وَمَن یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً؛ و هرکس تقوای الهی پیشه کند، راه نجاتی برای او فراهم می کند». (طلاق: 2)

انسان تکلیف مدار همواره کوشاست و برای رسیدن به هدفهایش می کوشد و هرگز خسته نمیشود: «وَ أَن لَّیْسَ لِلْإِنسْان ِإِلاَّ مَا سَعَی؛ برای انسان بهره ای جز کوشش او نیست.» (نجم: 39) او خداوند را حامی پرهیزکاران و یاور کسانی می داند که دین الهی را یاری می کنند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّه َ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می دارد.» (محمّد: 7) از این رو، شخص تکلیف مدار با عمل به تکلیفهای الهی دین خدا را یاری می کند و از رویارویی با دشواریها نمیهراسد؛ می داند خداوند نیز او را یاری می کند و سرانجام، نیکی و پیروزی از آنِ دینداران خواهد بود: «فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ؛ بردبار و پایدار باش که عاقبت از آنِ پرهیزکاران است».(هود : 49)

علی بن ابی طالب (ع) در این باره می فرماید: «لا یَعدِمُ الصَّبورُ الظّفَرَ وَ اِن طالَ به الزَّمان؛ پیروزی از انسان شکیبا جدا نمی شود، هر چند روزگار بر او طولانی شود».(1) 

انسان تکلیف مدار، پایداری و بردباری در برابر دشواری ها را تکلیف الهی و وظیفه خود می داند. این ویژگی در افزایش توان او بسیار اثرگذار است: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ؛ پس همان گونه 



1- سید ابوالحسن محمّد رضی، نهج البلاغه، ترجمه و شرح: سید علی نقی فیض الاسلام، تهران، 1351، چ 2، حکمت 145، ص 1163.
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که فرمان یافته ای، پایداری کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند (باید استقامت کنند) و طغیان نکنید که خداوند می بیند آنچه را انجام می دهید». (هود: 112) 

در سیره پیامبران الهی، نمونه های فراوانی از اینگونه پایداریها را می توان دید. پیامبر اسلام زمانی که کافران بر ضد ایشان برخاستند، با ایمان و عمل به دستورهای الهی توانست پرچم اسلام را در حجاز و دیگر سرزمینهای پهناور برافرازد و زمینه گسترش اسلام را در بخش های گستردهای از جهان فراهم آورد. 

کسی که زندگی پیامبران الهی را الگوی خود قرار داده است، پایداری در راه هدف را تکلیفی الهی می داند و در برابر دشواریها میایستد. او این گونه میتواند پیروز شود و شکلگیری وعده های الهی را ببیند. بدین ترتیب، وی از شکست، سرخورده و ناامید نمی شود و در همه شرایط، به سوی هدفهای الهی گام برمیدارد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این مورد می گوید: «همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه.»(1) بنابراین، به هر اندازه به آموزه های الهی توجه شود، تکلیف مداری گسترش مییابد و افراد در رویارویی با سختی ها نیرومند میشوند. 

گفتنی است با افزایش امید به زندگی، توان رویارویی با سختی ها نیز افزایش می یابد. انسانی که در دریایی خروشان گرفتار شده، تا زمانی که امیدوار است، میتواند مقاومت کند. در صورتی که ناامید شود، دیگر نمی تواند در برابر دشواریها بایستد. از این رو، دیگر برای رهایی نمیکوشد و خود را به دست نیستی و نابودی می سپارد.



1- سید روح اللّه موسوی خمینی، منشور روحانیت، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله، 1385، چ 10، ص 20.
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د) افزایش ثبات اجتماعی

د) افزایش ثبات اجتماعی

عاملهای بسیاری در استواری و پایداری نظام های اجتماعی اثرگذار است. در اینجا به مهم ترین عوامل اشاره می کنیم و پیوند گسترش تکلیف مداری با آنها را بیان میکنیم.

یکی از عوامل اصلی استواری و ثبات نظام های اجتماعی، رعایت هنجارهای اجتماعی است. هنجارهای اجتماعی، شیوه های رفتاری معیّنی است که بر اساس ارزش های اجتماعی حاکم بر جامعه شکل می گیرد. رعایت این هنجارها سبب برقراری نظم اجتماعی می شود. گرایش افراد به ارزشهای اجتماعی، عامل اصلی رعایت هنجارهاست. البته عوامل بیرونی چون تنبیه ها و تشویق های اجتماعی نیز اثر دارد. 

یکی از اثرگذارترین عوامل ثبات در نظام های اجتماعی جامعههای گوناگون، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. به همین دلیل، یکی از هدفهای بنیادین نظام های اجتماعی، درآمیختن معیارهای فردی با ارزش های گروهی است، بهگونهای که افراد ارزش های گروهی را تحمیلی ندانند و ارزش و معیارهایی شخصی بدانند و آن را بپذیرند. برای تحقق آن، جامعهشناسان از فرآیندی به نام «جامعه پذیری» یاد می کنند. با توجه به نگرش جامعه پذیری، انسان ها شیوه های زیستن را می آموزند و به سخنی دیگر، ارزش ها و هنجارهای جاری در اجتماعشان را بهگونهای ساده فرا می گیرند و آن را می پذیرند.

هرگاه جامعه پذیری، نارسا انجام شود یا اختیاری نباشد، از فرآیند کنترل اجتماعی برای جابهجایی، تحمیل و اجرای هنجارها و قانونهای اجتماعی استفاده می شود. بنابراین، یکی از اصلی ترین عوامل برای رعایت هنجارها، 






ص:39

گسترش جامعه پذیری و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است.(1)

پس از آشنایی با یکی از عاملهای اصلی اثرگذار بر ثبات نظام های اجتماعی، باید دید چه پیوندی میان گسترش تکلیف مداری با این عامل وجود دارد و نقش آن در برقراری پایداری جامعه چیست؟ برای روشن شدن موضوع، نخست باید به امتیازهای انسان تکلیف مدار، نسبت به دیگر افراد توجه کرد تا میزان اثرگذاری تکلیف مداری در جامعه پذیرکردن افراد جامعه مشخص شود. 

در بحثهای پیشین دانستیم انسان تکلیف مدار کسی است که محور کردارش، آموزه های دینی و تکلیفهای الهی است. او همواره در پی شناخت مسئولیت ها و تکلیفهای الهی خود است تا با عمل به آنها رضایت و پاداش الهی را به دست آورد و از کیفر در امان باشد. به این دلیل، انسان تکلیف مدار به تحقق هدفها و ارزش های الهی گرایش دارد و برای انجام آنها میکوشد. ازاین رو، در جامعههایی که آموزه های دینی، فرهنگ جامعه را می سازد و ارزش های جامعه با ارزش های الهی هم سوست، انسان تکلیف مدار به تحقق ارزش ها و رعایت هنجارهای اجتماعی نظر دارد. او هنجارهای اجتماعی را تنها به دلیل بهبود وضعیت اجتماعی نمیپذیرد، بلکه تکلیفی الهی میداند و برای رضایت خداوند رعایت می کند. از آنجا که وی خداوند را همواره ناظر رفتارش می داند، هنگامی که ناظران قانون حضور ندارند، به نیکی، هنجارها و قانونهای اجتماعی را رعایت می کند. او برای رعایت هنجارها انگیزه 



1- نک: عبدالله جوان، نظم اجتماعی در اسلام، قم، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1383، چ 1، صص 20 _ 29.
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فراوانی دارد و در همه شرایط حتی در مواردی که قانون علیه او باشد، به قانون احترام می گذارد. 

برای نمونه، به ماجرای اجرای حدّ الهی بر یکی از هواداران امیر مؤمنان، حضرت علی بن ابی طالب(ع) اشاره میکنیم. شخصی که چیزی ربوده بود، خدمت حضرت رسید و به دزدی خود اعتراف کرد و از حضرت خواست او را مجازات کند تا پاک شود. پس از چند بار اعتراف، حضرت او را مجازات کرد، ولی پس از این ماجرا، او حضرت را ستود و گفت: اگر همه اعضای بدنم را جدا میکردی، باز از قلب من خارج نمی شدی.(1) این شیوه نشاندهنده امتیازهای انسان تکلیف مدار است که سبب می شود ارزش ها و هنجارهای جامعه دینی در وجود او درونی و جامعه پذیر شود. 

در این میان، از تأثیر عامل محتوای فرهنگی بر رعایت هنجارهای اجتماعی نباید غافل بود؛ زیرا ارزش ها و هنجارها، عنصرهای اصلی فرهنگ است و پویایی فرهنگی، تأثیر فراوانی بر رعایت هنجارهای اجتماعی دارد.(2) به هر اندازه که فرهنگ جامعه در برآوردن نیازهای واقعی انسان ها توانا باشد و بهتر بتواند استعدادها را شکوفا کند، گرایش افراد برای اجرای ارزش ها و رعایت هنجارها نیز افزایش می یابد. در این صورت، افراد ارزش های جامعه و تحقق آن را سبب رشد و تأمین نیازهای اصیل مادی و معنوی خویش می دانند. 

میزان اثرگذاری این عامل را در میان جوامعی می توان دید که با وجود فعال بودن عامل جامعه پذیری و نظارت اجتماعی، به دلیل یکسان نبودن 



1- بحار الانوار، ج 41، ص 202.

2- نک: نظم اجتماعی در اسلام، صص 30 و 31.




ص:41

ارزش های جامعه با نیازهای واقعی انسان ها دوام نیاوردند و نظام هایشان از هم فروپاشید. نظام های کمونیستی، نمونه این جوامع است که به دلیل نادیده گرفتن نیازهای واقعی مادی و معنوی انسان و مخالفت با توانمندی ها و استعدادهای طبیعی افراد، فروپاشیدند. این در حالی است که اسلام توانست با وجود دشواریها و دشمنی های فراوان، به دلیل داشتن فرهنگ غنی، پایدار بماند، به گونه ای که پس از گذشت قرن ها هنوز پابرجاست و به حیات خود ادامه می دهد. البته هرگاه نظام اسلامی، از فرهنگ پویای خویش فاصله گرفته، آسیب دیده و تضعیف شده است و هر زمان به فرهنگ اصیل خویش بازگشته، به استواری بی نظیری دست یافته است که نمونه آن را در ماجرای شکلگیری انقلاب اسلامی ایران می توان دید.

بنابراین، دو عامل جامعه پذیری و محتوای فرهنگی، بر ثبات و پایداری نظام های اجتماعی اثر فراوانی دارد. در جامعههای دینی، گسترش تکلیف مداری و رشد آموزههای پویای اسلام سبب تحقق جامعه پذیری و درونی شدن ارزش ها و رعایت هنجارها و ثبات اجتماعی می شود.


ه_) پیوند یافتن با معاد

ه_) پیوند یافتن با معاد

بر اساس اصول اعتقادی دینهای الهی، انسان پس از مرگ وارد جهان آخرت می گردد و از حیاتی ابدی برخوردار میشود. نیکوکاران پاداش می گیرند و بدکاران به سزای اعمالشان می رسند. از این رو، انسان باید برای ورود به جهان آخرت آماده باشد، همان گونه که جنین برای تولد و زندگی سالم باید در رحم مادر خوب رشد کند و از هر گونه کاستیای به دور باشد. با این تفاوت که انسان بر خلاف جنین، در سرنوشت خود نقشی تعیین کننده دارد و آخرتش را رقم می زند. 
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نظام حاکم بر جهان آخرت چیست؟ راه های آمادگی برای ورود به آن جهان کدام است؟ اینها پرسشهایی است که تنها خداوند یکتا میتواند به آن پاسخ دهد؛ زیرا بر جهان آخرت اشراف کامل دارد و به خوبی آن را می شناسد. تنها اوست که می تواند برنامه زندگی انسان را به گونه ای عرضه کند که همه نیازهای اخروی او برآورده شود و در آن جهان، حیاتی سعادت آمیز داشته باشد. این برنامه ها را پیامبران الهی، به شکل تکلیفهای دینی به بشر عرضه کردهاند. انسان بدون راهنماییهای الهی نمی تواند چنین برنامه هایی تهیه کند؛ زیرا با ویژگیهای آن جهان ناآشناست و در این زمینه تجربهای ندارد.

در آموزههای اسلامی، زندگی دنیا و آخرت پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند و حیات اخروی انسان، نتیجه زندگی او در دنیاست. در این باره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «الدُّنیا مَزرَعَةُ الآخِرَةِ».جمهور احسائی، عَوالی الئالی، قم، انتشارات سیدالشهدا(ع)، 1405 ه_.ق، ج 1، ص267، ح 66." class="content_notelink" href="#content_note_42_1">(1)
 بر اساس آموزه های اسلام، انسان برای اینکه بتواند به کمال و نیکبختی اخروی دست یابد، باید در دنیا پرهیزکار باشد و به دستورها و تکلیف های دینی عمل کند: 

وَمَن یُطِعِ اللّه َ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللّه َ وَیَتَّقْهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. (نور: 52)

هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت با فرمآنهایش بپرهیزد، چنین کسانی همان سعادت مندان هستند.

بنابراین، عمل به تکالیف دینی همراه با تقوای الهی سبب رشد انسان می شود و او را برای ورود به جهان آخرت و دست یابی به سعادت اخروی آماده می کند.


و) حرکت در مسیر اعتدال و خوشبختی

و) حرکت در مسیر اعتدال و خوشبختی

در اسلام، میانهروی، پایه همه تکالیف دینی است: «وَکَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً 
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